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Abstract 

This article aims to answer the question, what is the truth of topoi in rhetoric? To 
answer this question, two other questions must be answered. 1. How does the definition 
of topoi include all its examples? 2. What is the function of topoi in achieving rhetorical 
analogies? To answer these questions, with analytical descriptive method, we first 
examined the definitions provided by logicians. Then, by examining the various topoi, 
we came to the conclusion that these definitions are not comprehensive for all examples. 
In the following, to provide a clearer and comprehensive definition of topoi according to 
the types of topoi and the purpose of their classification, we came to the conclusion that 
topoi are general rules and formulas that the orator uses to produce arguments on a 
certain topic. This definition includes both common topoi and special topoi. Finally, to 
complete the definition process, how it works was explained by citing an example. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمنطق پژوهي
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  انواع در خطابه ةآموزبندي  تحليل ماهيت و طبقه
  *احمد محمدي پيرو

  چكيده
اين مقاله در صدد پاسخ به اين پرسش است كه حقيقت انواع در خطابه چيست؟ براي پاسخ به 

. تعريف انواع، چگونـه شـامل همـه    1اين پرسش بايد به دو پرسش ديگر نيز پاسخ داده شود. 
اسـت؟ بـراي   هاي خطابي چگونه  يابي به قياس . عملكرد انواع در دست2گردد؟  مصاديقش مي

اند  دانان ارائه داده هايي را كه منطق ها، با روش توصيفي تحليلي، ابتدا تعريف پاسخ به اين پرسش
ها،  مورد بررسي قرار داديم. سپس با بررسي اقسام انواع بدين نتيجه دست يافتيم كه اين تعريف

انـواع بـا توجـه بـه      تر و جامع از جامع همه مصاديق نيستند. در ادامه براي ارائه تعريف روشن
هـايي   بندي آنها به اين نتيجه دست يافتيم كه انواع، قواعد و فرمـول  اقسام انواع و هدف از طبقه

كنـد. ايـن    ور از آنها براي توليد استدلال در موضوعي معـين اسـتفاده مـي    كلي هستند كه سخن
ي تكميل فرآيند شود. در نهايت، برا تعريف هم شامل انواع مشترك و هم شامل انواع خاص مي

 تعريف، با ذكر مثال، چگونگي عملكرد آن بيان گرديد.

 .خطابه، انواع، انواع مشترك، انواع خاص ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

بندي آنهاسـت. چـرا كـه     ترين مسئله در كتاب خطابه، بحث از انواع و طبقه رسد مهم به نظر مي
در  را را در ذهـن داشـته باشـد تـا بتوانـد مقـدمات لازم       يكل ـ ينقـوان  يعنيانواع  يدبا يبخط
. بنابراين اگر اين قوانين به درستي )442, 1421(مظفر  استنباط و استفاده كند يهاي خطاب ياسق

اي براي ايجاد انگيزه در مخاطب و  به كار روند، ابزار سودمندي در تأليف قياس، روش سنجيده
مانعي در برابر انتخاب تصادفي مطالب هستند. به عنوان نمونه، انواع متعلق به منافرات علاوه بر 
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سازي خطيب براي اقناع مخاطـب نيـز سـودمند     اينكه در مدح و ذم سودمند هستند، در توانمند
. زيرا وقتي خطيب فضيلت خـود را اثبـات كـرد، ديگـران     )83الف, 1377 نايس (ح. ابن  هستند

بنـدي   . همچنين با فهرست)84الف, 1377 نايس (ح. ابن كنند اطمينان بيشتري به سخن او پيدا مي
شود كه هيچ واقعيت مهم و هيچ خط اسـتدلالي   تشريح آنها تضمين ميكامل انواع، توصيف و 

هـايي،   شود. از سوي ديگر، با وجود چنين فهرسـت  محتملي از سوي خطيب ناديده گرفته نمي
فرآيند آموزش فراگيران در مورد چگونگي توسعه توانايي سـاخت اسـتدلال خطـابي، تسـهيل     

  شود. مي
ل خطابي از دوران يونان باستان تاكنون مورد توجه بـوده  انواع به عنوان ابزاري براي استدلا

او  يشينياناگرچه پ است، در زمينه انواع يقاتدر قلمرو تحق يشگامارسطو پرسد  است. به نظر مي
نمـايي و   بـه عنـوان مثـال، افلاطـون از كوچـك      مفهـوم توجـه داشـتند.    يـن مانند افلاطون به ا

خطابه را اين دانسته است كه كوچك را بـزرگ و  هاي  نمايي سخن گفته و يكي از روش بزرگ
. در ميان مسلمانان )267بند  دروس،ي، فا1260 :3, 1380(افلاطون  بزرگ را كوچك جلوه دهند
سينا تقريباً همان نظام و ليست ارسطويي از انواع ارائه شده اسـت؛   نيز توسط فارابي و سپس ابن

سينا  بعد از ابن ها به روزتر و متناسب با فرهنگ اسلامي بيان شده است. جز اينكه برخي از مثال
اي از همان مباحث تكرار شده اسـت.   است و يا خلاصه نيز بحث از انواع يا اساساً مطرح نشده

شود؛  ناگفته نماند كه بخشي از انواع، همچون انواع در منافرات، در حكمت عملي نيز مطرح مي
  گردد. ها و اهداف حكمت عملي مراعات مي با اين قيد كه تناسب آنها با زمينه

كه تعريف و ماهيت انواع بسيار شود  هاي خطابه روشن مي در عين حال، با مراجعه به كتاب
بنـدي   هـايي را از آن ارائـه داده و سـپس بـه طبقـه      دانان ابتدا تعريـف  مبهم است. چرا كه منطق

هـا شـامل همـه آن     شود كه اين تعريـف  مصداقي آن پرداخته اند؛ ولي با اندكي دقت معلوم مي
هاي  بندي دارد. همچنين دستهاي از ابهام قرار  كم اين شمول در هاله شوند يا دست مصاديق نمي

انجام گرفته نيز چندان كارآمد و قابل اجرا نيست. تا آنجايي كـه بررسـي شـد كتـاب يـا مقالـه       
مستقلي نيز به اين مسئله نپرداخته است. اين مقاله در صدد اسـت كـه پاسـخ روشـني بـه ايـن       

گـردد؟   ن مـي ها دهد كه حقيقت انواع در خطابه چيست و چگونه شامل همه مصاديق آ پرسش
هاي خطـابي چيسـت؟ بـراي پاسـخ، ابتـدا       همچنين چگونگي عملكرد آنها براي تشكيل قياس

اند مورد بررسي قرار گرفته و نشـان خـواهيم داد كـه ايـن      دانان ارائه داده هايي كه منطق تعريف
بـه  ها، جامع همه افراد نيستند. در نهايت نيز براي تكميل فرآيند تعريف، بـا ذكـر مثـال     تعريف

  چگونگي عملكرد آن خواهيم پرداخت.
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  تعاريف منطق دانان. 2
  شود كه دو دسته تعريف براي انواع وجود دارد.  هاي منطقي روشن مي با جستجو در كتاب

تـوان مقـدمات اسـتدلال     هستند كه مي يكل ياييقضا يا ينقوان ،ها، انواع يفاز تعر برخيدر 
: 1الـف,  1375 يطوس ـ نيرالدي, نص ـ32الـف,  1377 نايس (ح. ابن را از آنها استنباط كرد يخطاب
اسـتفاده كـرده و بـه    بدين صورت كه از اين انواع به صورت مستمر  .)442, 1421, مظفر 389

 بريم تا در نهايت به غرض خود دست يابيم اي به نتيجه ديگر پي مي صورت تدريجي از نتيجه

 تر را براي آن ارائه كـرده و  معنايي عامها  يفاز تعر ي ديگراما برخ .)32الف, 1377 نايس (ح. ابن
 يـن و هم ا يرندگ رقرا يخطاب ياستوانند مقدمه ق اند كه هم خودشان مي دانسته ياييانواع را قضا

, 486- 485: 1, 1410- 1408 ي(فـاراب  استنباط شوند يگريرا دارند كه از آنها مقدمات د يتقابل
سينا، اين معناي عـام را مواضـع    . ابن)27, تايرشد ب , ابن273- 272: 1, 1373 يابوالبركات بغداد

  . )32الف, 1377 نايس (ح. ابن نامد در باب خطابه مي
  
  تحليل و بررسي تعاريف منطق دانان. 3

ها جامع همه مصاديق نيسـتند. بـراي اثبـات ايـن ادعـا       ادعاي نگارنده اين است كه اين تعريف
  ضروري است، اقسام و مصاديق انواع بيان شود.

  
  اقسام انواع. 4

جـنس و ديگـري از جهـت گسـتره و     اند؛ يكي از جهت سنخ و  انواع از دو جهت تقسيم شده
شود خطيب بتواند جزئيات را از آنها  هايي است كه باعث مي شمول. تقسيم اول ناظر به ويژگي

استنباط كند. تقسيم دوم از جهت شموليت آنها نسبت به اقسام خطابه است كه آيا مخـتص بـه   
  گردد. قسم خاصي از خطابه است يا شامل همه آنها مي

شود. بنا به گزارش ابن رشد، ارسطو از ايـن سـه    ت، شامل سه قسم ميانواع از جهت نخس
. اما فارابي با ايـن  )31, تا يرشد ب (ابن قسم با عنوان محمودات، دلائل و علامات ياد كرده است

 . علامـات 3. واجبـات  2در ابتداي امـر  . مؤثرات يا محمودات 1تعبير بدانها اشاره كرده است: 

. ابوالبركــات بغــدادي نيــز از همــان تعبيرهــاي ارســطو يعنــي )486: 1, 1410- 1408 ي(فــاراب
. مـراد  )273: 1, 1373 ي(ابوالبركـات بغـداد   محمودات، دلائل و علامات استفاده كـرده اسـت  

فارابي از واجبات همان دلائل است كه در كلام ارسطو و ديگران به كار رفتـه اسـت. چـرا كـه     
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: 1, 1410- 1408 ي(فاراب خود او در ادامه اين تقسيم، تعبير دليل را قسيم علامت قرار داده است
  شوند.  . بنابراين انواع به سه قسم محمودات، دلائل و علامات تقسيم مي)487

محمودات قضايايي كلي يا مهمل و بدون سور هستند كه در آنها چيـزي بـراي چيـزي بـه     
, ابوالبركـات  487: 1, 1410- 1408 ي(فـاراب  گـردد  صورت مطلق و بدون هيچ شرطي ثابت مـي 

. قضايايي كه مصداق موضوعاتشان محسوس 1اند:  .اين قضايا دو دسته)273: 1, 1373 يبغداد
  .)487: 1, 1410- 1408 ي(فاراب اند قضايايي كه مصداق موضوعاتشان امور ارادي. 2اند  و طبيعي

. )489: 1, 1410- 1408 ي(فـاراب  مراد از دليل و علامت همان حـد وسـط در قيـاس اسـت    
آيـد. امـا    اشتراك دليل و علامت در اين است كه از وجود هـر دو وجـود امـر ديگـر لازم مـي     

. علامـت يـا همـان حـد مشـترك اعـم از       1تفاوتشان در اين است كه علامت دو گونه است: 
. علامت اخص از موضوع و محمول اسـت.  2موضوع (حداصغر) و محمول (حد اكبر) است. 

. دليل يـا همـان حـد مشـترك اعـم از موضـوع و اخـص از        1ما دليل بر دو گونه ديگر است: ا
: 1, 1410- 1408 ي(فـاراب  . دليل اعم از موضوع و مسـاوي بـا محمـول اسـت    2محمول است. 

487(.  
. آنكه با وجودش، امر ديگر موجود و با نبـودش امـر   1دليل از جهتي ديگر دو گونه است: 

. دليلي كه با وجودش امر ديگر موجود 2گويند.  ديگر نيز نخواهد بود كه به آن دليل مساوي مي
گويند. البتـه هـر دو    گردد كه به آن دليل اخص مي شود ولي با ارتفاعش امر ديگر مرتفع نمي مي

آن است كه با وجودش، وجود امر ديگر در همه جـا و  ترين دليل  نيز صحيح هستند. اما صحيح
ها اين است كه بـا وجـودش    آيد. همچنين از جمله دليل در هر موضوع و در هر زماني لازم مي

وجود شيء ديگر و وجود ضد آن لازم بيايد؛ يعني آن امر واحد هـم دليـل بـر خـود آن شـيء      
  .)488: 1, 1410- 1408 ي(فاراب خواهد بود و هم دليل بر ضد آن

شـود؛ امـا لازمـه آن،     چنانكه گذشت، دليل و علامت اولاً بر حد وسط در قياس اطلاق مي
مدلول است. به لحاظ چگونگي همراهي دليل با مدلول، دليل داراي چند صـنف خواهـد بـود:    

كنند. اسـباب   الاسباب بر اسباب دلالت مي دلول باشد؛ چنانكه ذواتيكي اينكه دليل متأخر از م
مشهور نيز سه چيز است: فاعل، ماده و غايت. صـورت نيـز جـزء اسـباب غيرمشـهور اسـت.       
بنابراين چيزي كه داراي فاعل است دليل بر خود فاعل است؛ چنانكـه صـناعت دال بـر صـانع     

اي به وجود آمده  . همچنين چيزي كه از مادههاست ها دال بر حالات فاعل است. حالات مفعول
دال بر ماده آن است. مثلاً لباس دال بر ماده بافته شده و نيـز وضـعيت بافنـده اسـت. همچنـين      
بسياري از امور مدلول غايات و عواقب آنها هستند. مثلاً وجود باران دال بر اين است كه ابـري  
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ست كه آتشي در اينجا بوده است؛ هر چند ما موجود بوده است و يا دود و حرارت دال بر اين ا
 بينيم. دوم اينكه دليل متقدم بر مدلول باشد چنانكه اسباب امور متقدم بر امور هستند. آن را نمي

باشد. مانند دلالت ابر باران زا بـر  . سوم اينكه دليل مقارن مدلول )489: 1, 1410- 1408 ي(فاراب
  .)490: 1, 1410- 1408 ي(فاراب باران

گويند. و نيز به قياسـي   يافته از دليل و مدلول نيز دليل مي همچنين به مجموع مقدمه تشكيل
ن قرينه آن باشد نيز دليل گويند. همچنين علامت نيـز  كه كبراي آن اين مقدمه باشد و صغراي آ

يافته از آن حد وسـط و   شود. و نيز به مقدمه تشكيل اولاً بر حد مشترك بين دو طرف اطلاق مي
گويند. همچنين به قياسي كـه حـد    از امري كه معلوم به واسطه آن علامت است نيز علامت مي

  .)490: 1, 1410- 1408 ي(فاراب گردد وسطش علامت است نيز علامت اطلاق مي
مثال ضمائر مأخوذ از محمودات اين است كه فلاني مرتكب گناهي شده اسـت پـس بايـد    
عقاب شود. مثال ضمائر مأخوذ از دليل اين است كه اين زن فرزندي به دنيا آورده اسـت، پـس   

ج كرده است. مثال ضمائر مأخوذ از علامت اين است كـه ايـن زن حـائض اسـت، پـس      ازدوا
  غيرحامل است. 

 نكته ديگر اينكه دلائل و علامات گاهي علـت و گـاهي معلـول و گـاهي مضـاف هسـتند      

  . )273: 1, 1373 ي(ابوالبركات بغداد
انواع از جهت دوم يعني از حيث شموليت به دو قسم مشترك و خاص و بـه تعبيـر ديگـر    

پردازيم. اما قبل از آن لازم است معنـاي   متداول و ويژه تقسيم شده است كه در ادامه به آنها مي
  مشترك و خاص روشن شود.

سائل مربوط به قـانون، فيزيـك،   گويد: انواع عام در م ارسطو در تشريح تفاوت ميان آنها مي
». كمتر و بيشتر«رود؛ مانند موضع  اند به كار مي سياست و علوم ديگري كه در نوع با هم متفاوت

انواع خاص قضايايي هستند كه به علم يا شيء خاص اختصاص دارند؛ مثلاً فقط اختصاص به 
بـه فيزيـك قياسـي خطـابي     توان از مقدمات مربوط  اي كه نمي فيزيك يا اخلاق دارند؛ به گونه

استخراج كرد كه قابل اطلاق بر مسائل اخلاق باشد و در اخلاق هم مقـدمات ديگـري وجـود    
هايي را استخراج كرد كه قابل اطلاق بر فيزيك باشد. انواع عـام   توان از آنها قياس دارند كه نمي

ي نـدارد.  سازد؛ چون اختصاص به شيء خاص ـ خطيب را در صنف خاصي از امور توانمند نمي
شـوند و انـدكي از آنهـا از     هاي خطابي از انواع خاص استخراج مي در هر صورت بيشتر قياس

شوند. بنابراين بايد ميان آنها فرق نهاد. انواع خـاص مقـدماتي اسـت كـه      قضاياي عام گرفته مي
هـاي واقعيـت    اختصاص به جنس خاصي از علوم و اشياء دارد و انواع عام، ميـان همـه حـوزه   
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ممكن نيست كـه  » غيرممكن«. به عنوان مثال، از آنجا كه )36- 35, 1980(ارسطو  ك استمشتر
نه در گذشته و نه در حال و نه در آينده واقع شده باشد، هم براي خطيب شورايي و هم قضايي 

ممكن و غيرممكن و همچنين درباره اينكـه چيـزي   و هم رسمي لازم است كه مقدماتي درباره 
واقع شده است يا واقع نشده است، واقع خواهد شد يا واقع نخواهد شد، در دست داشته باشد. 

كنند تا نشان دهنـد كـه خيـر و شـر، زيبـا و زشـت و        ها تلاش مي به علاوه، چون همه خطيب
اند يـا   يا كوچك، به خودي خود چنين اند گويند بزرگ اي كه از آن سخن مي عادلانه و ناعادلانه

تر  تر و كوچك در مقايسه با يكديگر، ضرورتاً بايد مقدماتي هم درباره بزرگ و كوچك و بزرگ
, 1980(ارسـطو   تر اسـت  تر يا كوچك در دست داشته باشند؛ مثلا درباره اينكه كدام خير بزرگ

39(.  
آيد كه انواع عام صرفاً نوعي ساختارهاي صوري تهـي از   از توضيحات ارسطو به دست مي

محتوا هستند و اين وظيفه خطيب است كه مواد و مطالب مناسب را در اين ساختارها بگنجاند. 
گويد، بلكه  از انواعي است كه در مورد محتواي خود چيزي به خطيب نمي» كمتر و بيشتر«مثلاً 

تر و  دهد تا آن را با مشهورات پر كند. اما انواع خاص عيني را در اختيار او قرار مي فقط ساختار
جويد. تفاوت ديگر آنها اين است  حاوي مطالبي از پيش آماده هستند كه خطيب از آنها بهره مي

هاي  ها هستند، حال آنكه انواع خاص محدود بوده و با موقعيت كه انواع عام، مستقل از موقعيت
اي  اي در هـر زمينـه   ي و اخلاقي پيوند دارند. به بيان ديگر، انواع عام شامل هر نوع خطابهسياس
گانه خطابه يعني مشاورات، مشاجرات  شود ولي انواع خاص، مختص به هر يك از اقسام سه مي

  و منافرات است. 
  
  انواع مشترك. 5

  اي اقسامي است: شويم كه انواع مشترك دار پس از توضيح معناي اشتراك، يادآور مي
انواع ممكن و غيرممكن: اگر يكي از دو ضد ممكن باشد، ديگري نيـز ممكـن خواهـد     1.5

بود. مثلاً اگر شفاي كسي ممكن باشد، مريض شدن او هم ممكن است. همچنـين اگـر چيـزي    
. اگر دشوار ممكن است، آسان هـم  )150, 1980(ارسطو  ممكن باشد شبيه آن هم ممكن است.

ممكن است. اگر آغاز چيزي ممكن باشد، پايان آن هم ممكن است. زيرا هيچ چيز غيرممكنـي  
كند. اگر پايان چيزي ممكن باشد، آغـاز آن هـم ممكـن     نه هست و نه آغاز به وجود داشتن مي
  .)165الف, 1377 نايس , ح. ابن151, 1980(ارسطو  شود است. زيرا هر چيزي از آغازي واقع مي
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: )167الـف,  1377 نايس (ح. ابن تعظيم و تحقير يا )150, 1980(ارسطو  تكبير و تصغير  2.5
توان از آنچـه پـيش از ايـن گفتـه شـد       ترين چيزها را نيز مي ترين و كوچك به طور كلي بزرگ

هاي شورايي از بزرگي خيرها و به طور كلي از  دريابيم. در حقيقت پيش از اين در بحث خطابه
اي، غايـت   ترين چيزها سخن گفته شد. بنابراين چون در هر نـوع خطابـه   ترين و كوچك بزرگ

مورد نظر نوعي خير است، مثلاً فايده در خطابه شورايي يا زيبايي در خطابه رسمي و يا عدالت 
هـا را   ب بايد اين فرصـت ، بديهي است كه خطي )153, 1980(ارسطو  در خطابه قضايي است 

چيزي كه پرفايده يا كمياب اسـت  «. مثلاً )154, 1980(ارسطو  نمايي غنيمت بشمرد براي بزرگ
  . )430, 1381 ي(علامه حل »بزرگ است

انواع كائن و غيركائن: وقوع و عدم وقوع يك چيز را بايد به كمك قواعـد زيـر ثابـت     3.5
. اگر چيزي كه به طور طبيعي كمتر امكان وقوع داشته باشد، واقع شده باشد، چيزي كـه  1كرد: 

. اگر چيزي كه معمولاً بعد از چيز ديگر 2امكان وقوع آن بيشتر است، آن هم واقع خواهد شد. 
. اگر كسي توانايي و اراده 3واقع شده باشد، چيز مقدم بر آن نيز واقع شده است.  شود، واقع مي

ح. , 152, 1980(ارسطو  انجام كاري را داشته، آن را انجام داده است. زيرا چيزي مانع او نيست
اگر اسباب فعل موجود باشند، فعل نيز موجود است، مثلا، اگر قدرت . )166الف, 1377 نايس ابن

 موجـود باشد يعنى با قدرت شهوت يا غضب يا شوق منضـم شـود، فعـل نيـز      موجودو اراده 
دلائـل   مانعى نباشد. اگر مقتضى وجود، كائن باشد، مقتضـى كـائن اسـت. اگـر     اگر البته است،

باشد، مانند برق در ابـر،   موجودمقدمات چيزى  اشد، آن چيز موجود است. اگرچيزي موجود ب
، درون خـودش  قصد فعلـى را داشـته باشـد و در    كسي است. اگر موجودچيز، مانند رعد،   آن

. اگر آمادگى و استعداد دوم وجـود داشـته باشـد،    شود موجود ميدرنگ و تأنى نباشد، آن فعل 
اسـت.   نيـز موجـود  حاصل باشد، استيحاش  جنگمثلا اگر استعداد ؛ است موجوداستعداد اول 

بعضى از اين انواع ضرورى بوده و بعضى براساس اكثريت است. انواع غيركائن را نيز بر همين 
هـا   مورد آينده هم از همـين اسـتدلال  . در )166الف, 1377 نايس (ح. ابن اساس بايد قياس نمود

توان استفاده كرد. مثلاً آنچه ما هم توانايي و هم اراده انجام دادن آن را داريـم واقـع خواهـد     مي
شد. همچنين آنچه در شرف واقع شدن است، واقع خواهد شد. زيرا معمولاً چيزي كه آمـادگي  

قبلي ندارد. همچنين اگر چيزي كه به  شود تا آنچه آمادگي قبلي واقع شدن دارد، بيشتر واقع مي
 شود واقع شده باشد، اين چيز ديگر واقع خواهد شد طور طبيعي پيش از چيزي ديگر واقع مي

  . )153, 1980(ارسطو 



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15سال  ،منطق پژوهي  120

 

 آن اسـت  انواع متوقع و غيرمتوقع: اين انواع برحسب حصول استعداد و عدم حصـول  4.5

چيـزي كـه   «. انواع مربوط به امور مورد انتظار و غيرمنتظره. مـثلاً  )167الف, 1377 نايس (ح. ابن
چيـزي كـه در   «يـا  » براي شخصي اتفاق بيافتد انتظار اين است كه براي مثل او نيز اتفاق بيافتـد 

, 1381 ي(علامه حل »آيد، انتظار اين است كه در مثل آن زمان نيز پديد آيد پديد ميزمان خاصي 
429(.  

  حكم از ضدى به ضد ديگر انتقال يك ه) 
حسـن  گويند: اگر فلان فعل حسن است، انفعالش نيز  مثلا مى ؛ها نظاير، اشباه و مضاف 5.5

   .باشد   به صورت تعادل و استقامت محفوظ   است. در اين انواع، بايد شرايط
  اقل و اكثر  6.5
شود: اگر تو فاضلى، فلان فضيلت را بكن. اگر قادرى،  به مخاطب گفته مى ايهام تحدي؛ 7.5

  فلان كار را انجام بده 
كـار را نكـرد و در ايـن     گويند زيد بد است زيرا فـلان  مى ايهام برائت: مثلا به مخاطب 8.5

را بر آن شـكر خواهـد    وسخن ايهام برائت ساخت خود است، يعنى زيد از فعلى كه مخاطب ا
   گفت، خالى است. تجنىّ بدون جنايت نيز از همين باب شمرده شده است.

نوعى ديگر: اگر فلان كار حكم پادشاه است، پس پادشاهى هست. اگر فـلان كـس تـا     9.5
دو مثـال   يابد، پس شجاعت فضيلت خواهد بود. در مثال اول از اين نمىشجاعت نكند فضيلت 

  حكمى از حدى اخراج شده و در مثال دوم حكمى در حدى داخل شده است. 
؟ ايـن   نوعى ديگر: اگر زيد شجاع است، در كجا كارى انجام داد و چه كسى را كشت 10.5

  آن سلب حكم است.  هنوع، استقرا بوده و نتيج
گويند: فاضل مبـاش تـا مـورد حسـد قـرار       ديگر براساس لوازم حكم، مثلا مىنوعى  11.5

  نگيرى، يا فاضل باش تا مورد كرامت باشى. 
   نوعى ديگر براساس تضاد، و اين در صورتى است كه دو طرف ضد، به عنوان وسـط  12.5

ا اگـر  گويند: براى انسان خاموشى بهتر از سخن گفتن اسـت، زيـر   در يك حكم باشند، مثلا مى
راست بگويد مورد دشمنى مردم قرار خواهـد گرفـت و اگـر دروغ بگويـد خـدا او را دشـمن       

  دارد.  مى
 نوعى ديگر از انواع مشترك، منسوب به وضع مقـابلى در ازاى مقـابلى ديگـر اسـت.     13.5

الزام گفته  ه شيوهچه ب ها زيركند. آن اند، پس كوتاه گويند: اگر درازها احمق گونه كه مثلا مى بدين
خـواهى عـالم    شـود: آيـا مـى    كه به منكر علم گفته مى شود نيز از همين قبيل است، مانند آن مى
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گوينـد پـس    ؟ اگر بگويد: آرى، پس به وجود علمى اعتراف كردى و اگر بگويد: نـه، مـى   باشى
  سخنى علمى افاده كردى و اين اعتراف به وجود علمى است. 

گويند، اما در بـاطن، مـراد    در ظاهر، استدلالى مورد قبول مىنوعى ديگر اين است كه  14.5
رو لذت را دوست داريم كه  گويند: از آن گوينده آن نيست. مثلا براى دفع مذمت حب لذت، مى

بينيد ماليخولياييان بـه سـبب    است، آيا نمى نآن تقويت طبيعت انشراح صدر و جلاى ذه هفايد
روى نيكـو   همتصوفه به سبب غرضـى حقيقـى از مشـاهد    برند و روح، از مباشرت نفع مى   بسط

  برند؟  لذت مى
اگر امرى سبب ضدى باشد، ضـد آن امـر سـبب ضـد ديگـر       ديگر اين است كه نوع 15.5

  رو شايسته نيست.  چيزى سبب دو ضد باشد تخصيص ضد ديگر به يكى از آن است، اما اگر
گوينـد: فاحشـه ماننـد اسـمش      مثلا مىتعلق دارد.    كه به الفاظ وجود دارد نوعى ديگر 16.5

است (يعنى زشت است). شريعت موسى همچون موسى است (يعنى تيـز و سـتيزنده اسـت).    
 نيرالدي(نص ـ شريعت محمد صلى االله عليه و آله و سلمّ نيز همچون محمد است (ستوده است)

  .)411: 1الف, 1375 يطوس
در ميان مواضع مشترك، تكبير و تصغير بيش از همه مناسب گفتارهاي رسمي است و كائن 
و غيركائن بيشتر مناسب گفتارهاي قضـائي و ممكـن و غيـرممكن بيشـتر مناسـب گفتارهـاي       

  .)164الف, 1377 نايس , ح. ابن150, 1980(ارسطو  شورايي است
گانـه را   هاي سه تا اينجا انواع مشترك بيان شد. در ادامه بايد انواع متعلق به هر يك از خطابه

هر مطرح كنيم. اما قبل از پرداختن به آنها ضروري است كه ايده كلي مربوط به آنها را كه شامل 
 اسـت  يـن خاص را مشخص كرد ا نوعتوان  كه با آن مي يكل يدهاشود بيان نماييم.  سه قسم مي

باشـند   يرهعادلانه و غ يب،كه قرار است خوب، نج يزهايياز چ يكل يفيخاص توص نوعهر  كه
 يـره عادلانـه، و غ  يف،شده خـوب، شـر   يفتوص يزهايكه چ كنيم دهد. ما استدلال مي به ما مي
اسـت ارجـاع    يرهعادلانه و غ يف،از آنچه خوب، شر يكل يفتعر يكبه  ليل آن رااما دهستند. 

  يم. ده مي
  
  انواع متعلق به منافرات. 6

انواع متعلق به منافرات به معناي انواعي است كه در مدح و ذم مفيد بوده و با فضيلت و رذيلت 
. بنابراين براي شناخت ايـن دسـته از انـواع    )83الف, 1377 نايس (ح. ابن و مانند آن مرتبط است
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بايد انواع فضايل و توابع آن يعني زيبايي، نيكي و ... را شناخت؛ تا بتوان به واسـطه آنهـا مـدح    
  نمود و خود يا ديگران را در خور اعتماد نشان داد.

, 1980(ارسـطو   مطلوب است و هم ستودني است  زيبا چيزي است كه هم به خودي خود
مختار، محمـود و لذيـذ    ـو نه به سبب امرى ديگر   ـاست كه به خاطر خيريتش   يا چيزي )63

 اى است كه به آسانى مقتضى تحصيل خير باشد است. و آن ملكه زيباييباشد. فضيلت نوعى از 

  .)84الف, 1377 نايس , ح. ابن63, 1980(ارسطو 
انواع فضيلت عبارتند از: عدالت، شجاعت، عفـت، مـروت، بلنـد همتـي، سـخاوت، صـبر،       

. چون فضـيلت توانـايي   )84الف, 1377 نايس , ح. ابن64, 1980(ارسطو  اصالت رأي و حكمت
ترين فضايل بايد آنهايي باشند كه بيشترين نفع را به غير  تحصيل نيكي تعريف شده است، بزرگ

كه براي ديگران نافع است و پس از آنهـا سـخاوت اسـت؛    رسانند؛ مانند شجاعت و عدالت  مي
هـا امـور و    . غيـر از ايـن فضـيلت   )64, 1980(ارسطو  اند چرا كه مردم سخاوتمند گشاده دست

(ارسطو  هستندها يا علامت و نشانه آنها  فضائل ديگري نيز وجود دارند كه يا منشأ اين فضيلت
 . بـه عنـوان مثـال، حيـا سـبب و منشـأ عفـت اسـت         )85الـف,  1377 نايس , ح. ابن64, 1980

امين بر رنج مطالبه امانت از سـوي غيـر    صبر نمودنو  )400: 1الف, 1375 يطوس نيرالدي(نص
: 1الـف,  1375 يطوس نيرالدي, نص85الف, 1377 نايس (ح. ابن صاحب مال، نشانه عدالت است

400(.  
اشاره نمـود: در ميـان    توان به برخي از انواع مربوط به منافرات بعد از بيان اقسام فضائل مي
تواند انتخاب كند، آنهايي زيباست كه او آنها را براي خود بـه جـا    افعال مختلفي كه يك فرد مي

دهـد   ن توجه به نفع شخصي انجام مـي نياورد. مثلا افعالي كه انسان آنها را براي وطن خود بدو
زيباست. هر چيزي كه به خودي خود خوب است نه براي شخصي خاص، زيباست. هر چيزي 
كه ممكن باشد كه انسان بيشتر پس از مرگ به دست آورد تا به هنگام زندگي زيباسـت. آنچـه   

رم دارد زشت ضد چيزي است كه انسان از آن شرم دارد زيباست؛ زيرا چيزي كه انسان از آن ش
. فضايل و اعمال كساني زيباتر است كه طبيعتاً بهترند. همچنين افعـال  )65, 1980(ارسطو  است

به ياد ماندني زيباست. افعال استثنايي و افعالي كه تنها از آن يك تن است زيباست. زيرا به يـاد  
  .)66, 1980(ارسطو  تر است ماندني
اي كه نبايد در اين بحث مغفول بماند اين است كه هر چيزي داراي زيبايي و زشتي به  نكته

هاست. زيبايي ساير چيزهـا   ها و زشتي او به بدي حسب خود است. مثلاً زيبايي انسان به خوبي
سته خود و زشتي آنها به نقص آن صفات است. فضيلت انسان به اين به كامل بودن صفات شاي
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است كه ملكه و توانايي انجام كارهاي نيك را به آساني داشته باشد. اما كمال ساير اشياء غير از 
انسان به اين است كه صفات مطلوب براي نوع آنها را داشته باشند. مثلا زيبايي خانـه بـه ايـن    

هـاي عـريض،    عامه پسند باشد. زيبايي شهر به اين است كه خياباناست كه بزرگ، مستحكم و 
تميز و منظم داشته باشد. علاوه بر آن خطيب بايد بتواند امور زشت را با تبديل بـه امـور عامـه    
پسند، مدح نمايد. مثلاً فساد فاسق را از باب حسن معاشرت و حماقت نادان را از باب صـفاي  

. همچنين بايد بتواند عكس آن را نيز انجام دهد؛ يعنـي  )444, 1421(مظفر  نفس تحسين نمايد
امور زيبا را به چيزهايي كه در نظر مردم زشت است تبديل نموده و مـدح نمايـد. مـثلاً انسـان     

اع را ديوانـه توصـيف   متعبد به امور شرعي را به انساني خشك يا خرافاتي تفسير نمايد يا شـج 
  .)445, 1421(مظفر  كند

  
  انواع متعلق به مشاجرات. 7

هاي ستم  . علت2. تعريف ستم 1در انواع متعلق به مشاجرات چند مسئله بايد مدنظر قرار گيرد: 
. كساني كه بـه آنـان سـتم روا داشـته     5كاران  . حالات روحي ستم4هاي ارتكاب ستم  . انگيزه3

  . اسباب تصديقات غيرصناعي8. درجات ستم 7بندي انواع ستم  . طبقه6شود  مي
به طوع و رغبت همراه با تخلف از قانون است.  وارد نمودن ضررى بر ديگرى ستم يا جور

قـانون  اي كه حاكم بر هـر شـهر و ديـاري اسـت      قانون نيز يا خاص يا عام است. قانون نوشته
(ارسـطو   اي كه محصول وفاق عمومي است قانون عـام اسـت   خاص و مجموعه اصول نانوشته

. عـلاوه بـر ايـن    )400: 1الف, 1375 يطوس نيرالدي, نص94الف, 1377 نايس , ح. ابن71, 1980
هاي خاص نيز بايد به صورت دقيق تعريف شوند. به عنوان مثال، دزدي، توهين، زنا بايد به  ستم

  .)89, 1980(ارسطو  درستي تعريف شوند تا معلوم شود كه حكم درست درباره آنها چيست
علت ستم يا رذيلت يا ناتواني در خويشتن داري است. زيرا كسي كه يك عيـب يـا بيشـتر    

رساند؛ مثلاً خسـيس   ها مربوط است به ديگران ضرر مي دارد در موضوعاتي هم كه به اين عيب
  .)72- 71, 1980(ارسطو  رساند در موضوع پول به ديگران زيان مي

فعلى كه سبب ضرر است يـا بـدون اراده    هاي ارتكاب ستم بايد بگوييم كه اما درباره انگيزه
بوده و يا به اراده است. در صورت نخست يا اتفاقى است و يا اضطرارى. و آن نيـز يـا طبيعـى    

عـادت بـوده، يـا     طبـق نيز يا بر  است و يا جبرى و قسرى. و در صورت دوم كه به اراده باشد
 نايس ـ , ح. ابـن 72, 1980(ارسـطو   برحسب شهوت، يا برحسب غضب و يا براساس فكر است

چـه   از ميـان ايـن هفـت صـورت، آن    . )401: 1الـف,  1375 يطوس نيرالدي, نص96الف, 1377
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. از )401: 1الف, 1375 يطوس نيرالدي(نص گيرد برحسب اراده باشد، تحت عنوان جور قرار مى
  جور، اضطرار، عادت، محاسبه، خشم و ميل است.اين رو، انگيزه ارتكاب 

درباره حالات روحي ستمكاران بايـد بگـوييم كـه در چنـد وضـعيت آنـان مرتكـب سـتم         
پـذير اسـت و خـود آنـان نيـز امكـان        . در صورتي كه گمان كنند ارتكاب آن امكان1شوند:  مي

شوند شناخته نخواهنـد   كنند اگر آن را مرتكب . در هنگامي كه تصور مي2ارتكاب آن را دارند؛ 
. در صـورتي كـه   4. در صورتي كه گمان كنند اگر هم شناخته شوند، كيفر نخواهند ديد 3شد؛ 

  .)82, 1980(ارسطو  گمان كنند اگر كيفر ببينند زيان آن كمتر از سود آن است
كنند. آنان به چنـد گـروه    كنند به چه كساني ستم مي ميحال بايد بگوييم كه كساني كه ستم 

. كساني كه دوراند؛ چـرا كـه   2كار آن را ندارد؛  . كساني كه چيزي دارند كه ستم1كنند:  ستم مي
خواهند زود  اند؛ به اين دليل كه آنچه مي . كساني كه نزديك3آيد؛  كيفر آن به كندي سراغشان مي

انـد   . كساني كه تنبل5كنند؛  دگمان نيستند و از خود دفاع نمي. كساني كه ب4آورند؛  به دست مي
اند و اهل منازعه در راه منافع خـود نيسـتند؛    . كساني كه محجوب5كنند؛  و تعقيب قضايي نمي

اند. زيرا نه آنان و نـه اينـان هـيچ     اند و كساني كه بارها ستم ديده كساني كه هرگز ستم نديده  .6
اند كه چنين چيزي برايشـان   ها چون ديده محافظت كنند نيستند. اولي يك در فكر اينكه از خود

كنند كه چنين چيـزي بـار ديگـر برايشـان اتفـاق       ها چون تصور مي اتفاق نيافتاده است و دومي
. كسـاني كـه   7توان آنان را متهم كـرد؛   اند يا به آساني مي . كساني كه متهم بوده6نخواهد افتاد؛ 

. كسـاني كـه   9اني كه مهارتي در سخن گفتن يـا عمـل كـردن ندارنـد؛     . كس8دوستاني ندارند؛ 
. كساني كه 11اند؛  هاي بسيار كرده . كساني كه ستم10اي به صرف وقت در دادگاه ندارند؛  علاقه

  .)85- 84, 1980(ارسطو  پذير است به دست آوردن رضايتشان امكان
, 88, 1980(ارسطو  شوند: ستم به افراد و ستم به اجتماع بندي مي ها در چند دسته طبقه ستم

و نيز ضرر وارد نمودن يا به ملك كسى، يا به كرامت و  .)400: 1الف, 1375 يطوس نيرالدينص
  .)400: 1الف, 1375 يطوس نيرالدي(نص است يا به سلامت كسى

كـرد.  بنـدي   تـوان درجـه   در مسئله درجات ستم، آنها را با توجه به معيارهاي مختلـف مـي  
دهنـده   تـر اسـت كـه نشـان     حسب استعداد ارتكاب ظلم؛ به اين معنا كه ظلم زماني بزرگبر  .1

تـرين ظلـم    ترين كار، بـزرگ  بزرگي استعداد و قوه ارتكاب ظلم باشد. از اين رو، گاهي كوچك
 دزدد بالقوه قادر به ارتكاب هر گناه ديگري اسـت  است. مثلاً كسي كه پول اندكي از معبد را مي

تر است كه كيفري درخور نداشـته   . فعل نادرستي بزرگ3آورد.  . بر حسب زياني كه به بار مي2
تنهـا كسـي     . فعلي كه فاعل آن نخستين يا تنها يا تقريبـاً 5. فعلي كه قابل جبران نباشد. 4باشد. 
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ي كه . فعل7افزايد  . تكرار فعل نادرست كه بر بزرگي آن مي6باشد كه آن را مرتكب شده باشد. 
. ظلم به كسي كه به انسان نيكـي  8شرح آن براي شنوندگان ايجاد وحشت بيشتر يا ترحم كند. 

  .)92- 91, 1980(ارسطو  تر است كرده بزرگ
  
  انواع متعلق به مشاورات. 8

هدف از آن اكتسـاب امـرى خيـر يـا      و شود مشورت گفتارى است كه باعث حركتى ارادى مى
ها، نياز به آگاهى از امـور   بر اين اساس، براى آگاهى از انواع مشورت اجتناب از امرى شرّ است

خير يا شرى كه ممكن است در طرق اكتساب يا اجتناب ارادى قـرار گيرنـد، وجـود داشـته و     
بوده و امـورى كـه    معرفت اين امور حتمى است. اما خيرات يا شرورى كه وجودشان ضرورى

بـه ايـن بـاب       شوند (گرچه اين امور ضرورى نبوده، بلكه ممكن باشند) مربـوط  بالطبع واقع مى
زيرا اراده در وجـود   .)396: 1الف, 1375 يطوس نيرالدي, نص53الف, 1377 نايس (ح. ابن نيستند

كه با اراده متعرض آن شوند، مانند استفاده و انتفاع كسى كه تب دارد،  ها نقشى ندارد، مگر آن آن
مشـوريات بـوده و    هاز باد شمال، يا انتفاع شخص رنجور و بيمـار از مـداوا. انـواعى كـه ويـژ     

 انـواع  .2متعلق به امور بزرگ  انواع .1اند:  تحقيق) دو گونهاند (نه برحسب  برحسب ظن و اقناع
: 1الـف,  1375 يطوس ـ نيرالدي, نص ـ58- 57الـف,  1377 نايس ـ (ح. ب. ابن متعلق به امور جزئى

396(. 
  

  انواعي كه متعلق به امور بزرگ هستند 1.8
. ايـن  )420, 1381 ي(علامـه حل ـ  اند كه هر كسي به آنها نيـاز دارد  مشوريات عظام قوانيني كلي

صلح، محافظـت از سـرزمين، واردات و   ها (اموراقتصادي)، جنگ و  اند: دارايي امور بالغ بر پنج
  . )40, 1980(ارسطو  صادرات و قانون گذاري

  
  مشورت در امور مالي عامه 1.1.8

دهد بايد  امور مالي عامه همان امور اقتصادي كلان جامعه است. خطيبي كه در اين امور نظر مي
بداند تا درآمد مغفول را اضافه كند يا اگر درآمدي اندك باشد بر آن بيافزايد. درآمدهاي شهر را 
هاي زائد را حذف يا كم كند. زيرا با كاسـتن   هاي شهر بايد آگاه باشد تا هزينه همچنين از هزينه

هاي شهر اكتفا كند  توان توان گر شد. براي آگاهي از اين مطالب نبايد به تجربه ها نيز مي از هزينه
  .)41, 1980(ارسطو  هاي ابداعي ديگران را نيز جستجو كند بلكه بايد راه
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گيرد بايد بر كيفيت و كميت دخـل و خـرج    خطيبى كه مورد مشورت در اين باب قرار مى
كند و امورى را كه در مدنيت نفعى ندارند، نفى نمـوده، و     لازم را حفظ هآگاه بوده تا بتواند انداز

چنين خطيبى بايـد بـر   . )58الف, 1377 نايس (ح. ابن كنندگان را از اين عمل برحذر دارد اسراف
از آبادانى و زراعت و تجارت و شكوفايى و ركود اقتصادى و  فاعهاى مختلف استفاده و انت گونه
 يطوس نيرالدي(نص هاى مصرف اموال به نحو ضرورى يا غيرضرورى، آگاهى داشته باشد شيوه

  .)396: 1الف, 1375
  

  مشورت در جنگ و صلح 2.1.8
خواهد در موضوع جنگ و صلح مشورت بدهد بايد بداند كه نيروهاي مسلح شهر  كسي كه مي

هايي درگير شده  توان آنان را افزايش داد. علاوه بر آن در چه جنگ چه ميزان است و چقدر مي
است و چگونه از آنها خارج شده است. همه اين امور را نه تنها در مورد شهرهاي خود بلكه در 

اي مجاور نيز بداند. همچنين بايد بداند كه جنگ با كدام رقيبان قابل پيش بيني است مورد شهره
تا با قوي ترها صلح كرده و نسبت به ضعيف ترها ابتكار جنگ را به دست گيرد. بايد بداند كـه  

هاي گذشته را نيـز بررسـي نمايـد.     اند. همچنين نتايج جنگ نيروهاي دو طرف مشابه يا نامشابه
  . )41, 1980(ارسطو  آيند هاي مشابه پديد مي هاي مشابه معلول لتزيرا از ع

يك  خطيب مشاور در اين امور بزرگ بايد بر علت وقوع جنگ واقف باشد تا ببيند آيا كدام
از جنـگ راه ديگـرى    ؟ آيا غير ؟ فرونشاندن خشم از اين امور اولويت دارد: پذيرش خطر جنگ

؟ بعد از آگاهى از علت باعـث بـر جنـگ بايـد در ايـن امـور        براى حل بحران وجود دارد يا نه
هـا. نيـز    آگاهى داشته باشد: ميزان توانايى نيروها در جنگ، كيفيت ثبات و مقاومـت و عـزم آن  
خطيـب   آگاهى از هر امرى كه توقع كمكى از آن رفته يا ممكن است ضررى داشته باشد بـراى 

بـه     اين، چنين خطيبى بايد از اصناف مسائل مربوط بر مشاور در اين امور ضرورى است. علاوه
ها، و نيز عواقب پسنديده يـا ناپسـند هـر     هاى جنگى، و دفع آن سازى لشكر، اصناف حيله آماده

, 60- 59الـف,  1377 نايس ـ (ح. ابـن  هاى گذشتگان و اهل روزگار خود، آگاه باشد فعلى و تجربه
  .)396: 1الف, 1375 يطوس نيرالدينص
  

  به محافظت شهر و كشور   مشورت در امور مربوط 3.1.8
گيرد بايد از موقعيت شهرهاى مستقر  مورد مشورت قرار مى محافظت شهرها خطيبى كه در امر

ها، مناطق سردسير و  در مناطق بيابانى، كوهستانى، مناطق نزديك به درياها و رودها، يا دور از آن
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گرمسير، آگاه بوده و چگونگى محافظت از هريك از اين شهرها را بداند. همچنين خطيب بايد 
ناپـذير شـهر، اصـناف     پـذير و خلـل   بر اوضاع شهر خود، مواضع مقابله با دشمن، مواضع خلل

هـا، حـال    هـاى مردمـى، چگـونگى اصـلاح آن     ها، موقعيـت گـروه   ها و دفع هريك از آن حيله
هاى ضرورى و غيرضرورى و چگونگى ترتيب هريك و بالأخره كيفيت كمك گرفتن از  ذخيره

 يطوس ـ نيرالدي, نص ـ61- 60الـف,  1377 نايس ـ (ح. ابـن  هريك از اصـناف مـردم، آگـاه باشـد    
  .)397- 396: 1الف, 1375

  
  مشورت در امور مربوط به واردات و صادرات 4.1.8

چقـدر اسـت. چـه نـوع مـواد      هاي شهر براي گذران زندگي مـردم   خطيب بايد بداند كه هزينه
شود. چه موادي را بايد وارد يا صادر كرد؛  شود و چه موادي وارد مي غذاييي در داخل توليد مي

هاي معامله بست. زيرا دو گروه هستند كه بايـد مواظـب بـود كـه      تا بتوان قراردادهايي با طرف
هايي كه تجـارت بـا    لتهاي قوي و دو همشريان همواره با آنان به دور از شكايت باشند: دولت

  .)42, 1980(ارسطو  آنها مفيد است
  

  اجتماعيات عامهبه    مشورت در امور مربوط 5.1.8
هاي مختلـف دينـي،    توان به امور اجتماعي ياد كرد قوانين و سنت اجتماعيات عامه كه از آن مي

(مظفر  در باب امور ديني خطيب بايد عالم به شريعت و حافظ آن باشدمدني و سياسي هستند. 
. و در امور مدني و سياسي بايد بداند كه چند نوع نظـام حكـومتي هسـت و چـه     )448, 1421

(ارسـطو   شـود   شرايطي مناسب حال هر يك از آنهاست و چه عواملي موجب فسـاد آنهـا مـي   
و در جاهـاي   )397: 1الف, 1375 يطوس نيرالدي, نص61الف, 1377 ناي, ح. ابنس43- 42, 1980

, 1980(ارسـطو   تـر اسـت   ديگر چه نوع قانون اساسي حاكم است و كدام قانون اساسي مناسب
42 -43(.  

(ارسـطو   اند: دموكراسي، اليگارشـي، اشـرافي و فـردي    ها چهار گونه ها يا سياست حكومت
1980 ,61(.  

 اي ـ) 62الـف,  1377 نايس (ح. ابن ياجماع اي) 61, 1980(ارسطو  يالف) حكومت دموكراس
است كه در آن مردم مناصب را بـه   ي) حكومت397: 1الف, 1375 يطوس نيرالدياجتماعى (نص

هـاى   مردم در حقـوق و بهـره   ن،ي). بنابرا61, 1980(ارسطو  كنند يم ميخود تقس انيقرعه م ديق
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 نايس ـ شـود، بـا يكـديگر برابرنـد (ح. ابـن      اجتماعى و تعويض حاكمى كه برايشان گمـارده مـى  
 ).397: 1الف, 1375 يطوس نيرالدي, نص62الف, 1377
قلـت   اي ـ) 62الف, 1377 نايس (ح. ابن يفكر اي) 61, 1980(ارسطو  يگارشي) حكومت الب
اسـت كـه در آن    ي): حكومت397: 1الف, 1375 يطوس نيرالدي, نص63الف, 1377 نايس (ح. ابن

 كند ياست و با ثروت خود و بدون غلبه و زور كشور را اداره م يغن يبه دست شخص استير
 ). 62الف, 1377 نايس . ابن(ح

 نيرالدي, نص ـ62الـف,  1377 نايس (ح. ابن ارياخ اي) 62, 1980) حكومت اشراف (ارسطو ج
است كه در آن يك نفر كه از حيث كمالات، طبعا برترين  ي) حكومت397: 1الف, 1375 يطوس

يك نفـس خواهنـد    نزلهبه م انآن هفرد قوم بوده، رئيس است، و اگر افراد فاضل زياد باشند، هم
هاى گوناگون، رؤساى جزئـى ديگـرى    بود. در تحت رياست آن فرد، برحسب اصناف صناعت

 نيرالدي, نص ـ63- 62الـف,  1377 نايس ـ دارنـد (ح. ابـن  ديگرى است قـرار   زتر ا كه هريك پايين
 ).397: 1الف, 1375 يطوس
ومتي ) حك ـ62الـف,  1377 نايس ـ (ح. ابن يوحدان اي) 62, 1980(ارسطو  ي) حكومت فردد

 .1است كه صاحب آن راضى به شركت غير در آن نيست. اين سياست داراى دو شعبه اسـت:  
سياست تغلبى كه هدف سياستمدار از آن غلبه بوده و براى رسيدن به ايـن هـدف، مـردم را در    

، رئيس مصـالح عمـوم   سياست كرامت، در اين سياست .2دارد.  بندگى و خدمت خود نگاه مى
(ح.  كنـد  مردم را بدون هيچ چشمداشتي و صرفاً به خاطر كرامت و بزرگداشت آنان رعايت مي

  .)62الف, 1377 نايس ابن
  

  انواعي كه متعلق به امور جزئي هستند 2.8
آن قدر فراوان هستند  راي). ز421, 1381 يندارند (علامه حل يخاصمشوريات غيرعظام ضابطه 

كه در همه آنها، صلاح حال  اند و آن اين ها در يك امر شريك آيند. اما تمامى آن كه در شمار نمى
جهـت، مشـاور بايـد     ني). به هم ـ64الف, 1377 نايس شخص، مورد مشورت است (ح. ابن كي

اده داشته باشد (ح. بداند تا بتواند در هر بابى، موضعى آم امعنى صلاح حال، انواع و اجزاى آن ر
). مقصود از صلاح حال اين است كـه فضـايل نفسـانى و جسـمانى، در     65الف, 1377 نايس ابن

) و برحسب آن، افعالى صادر شـود  397: 1الف, 1375 يطوس نيرالديشخص جمع شوند (نص
 نايس ـ و پايدار باشـد (ح. ابـن   اشتهعيشى وجود د ها، حرمت، نعمت و خوش كه محبت ميان دل

فضيلت نفـس، فضـيلت    وان مثال،). به عن397: 1الف, 1375 يطوس نيرالدي, نص65لف, ا1377
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اقوام و نزديكان از اجزاي صلاح كرامت، وفور  ،آور شدن جسم، پاكى اصل و تبار و خانواده، نام
  . )398: 1الف, 1375 يطوس نيرالدي, نص65الف, 1377 نايس (ح. ابن حال هستند

  
  تعريف برگزيده. 9

شود؛ چـرا   رسد تعريف دسته اولي كه قبلا ارائه شد، صرفاً انواع مشترك را شامل مي به نظر مي
مقدمات اسـتدلال خطـابي را از آنهـا    توان،  ها، انواع قضايايي هستند كه مي كه طبق اين تعريف

رود،  استنباط كرد. ظاهر چنين تعريفي، مقدماتي را كه به صورت مستقيم در استدلال به كار مـي 
هـاي دسـته دوم نيـز هرچنـد از ايـن نظـر        دربرنمي گيرد. از اين رو جامع افراد نيستند. تعريف
ث ديگري ايراد دارند. ناگفتـه  شوند، از حي مشكلي نداشته و انواع مشترك و خاص را شامل مي

هاي دسته اول نيز دچار همين اشكال هستند. آن اشكال اين است كه هيچ كدام  نماند كه تعريف
ها، جامع همه اصطلاحات مطرح شده در انواع نيستند. توضيح اينكه، چنانكه گذشت  از تعريف

وند. محمـودات از  ش ـ انواع از جهت سنخ، به سه قسم محمودات، دلائل و علامات تقسيم مـي 
انـد. حـد وسـط نيـز چنانكـه در جـاي        اند ولي دليل و علامت، حد وسط در قياس سنخ قضيه

خودش مطرح شده، گاهي علت ثبوت اكبر براي اصغر است. البته چنانكه گفته آمـد، دليـل بـر    
شود؛ چنانكه علامت نيـز بـه مقدمـه     يافته از دليل و مدلول نيز اطلاق مي مجموع مقدمه تشكيل

شـود. از   يافته از آن حد وسط و از امري كه معلوم به واسطه آن علامت است، گفته مـي  تشكيل
ها و ساختارهايي تهي از محتوا هستند كه بايد بـا محتـواي    سوي ديگر، انواع مشترك هم قالب

خاصي پر شوند؛ اما انواع خاص از سنخ قضاياي از پيش آماده شده هسـتند. بنـابراين تعريـف    
اي باشد كه هم شامل همه اين اصطلاحات بشود و هم انواع مشترك و خاص  د به گونهانواع باي

را دربربگيرد. نكته ديگر اينكه بايد انواع را طوري تعريف كرد كه بتـوان بـر اسـاس آن، طبقـه     
  هاي موجود را بر حسب نيازها به روز كرد. بندي

بنـدي آنهـا    م انواع و هدف از طبقـه تر و جامع از انواع بايد به اقسا براي ارائه تعريف روشن
ور بتوانـد بـا اسـتفاده از آنهـا دربـاره موضـوع معينـي         دقت كرد. هدف اين اسـت كـه سـخن   

هايي را بيابد و به كار ببرد كه در نهايت مخاطب اقناع گـردد. بنـابراين انـواع، امـري از      استدلال
شود؟  ه شامل انواع خاص ميهاي كلي هستند. اين نكته چگون ها و فرمول كارها، روش سنخ راه

اند. پرسش اين اسـت كـه آنهـا     هاي از پيش تعيين شده دانان انواع خاص گزاره طبق گفته منطق
اند؟ اگر خطيبي بخواهد درباره يك شيء يا علم جديد سخن بگويد،  چگونه از پيش تعيين شده

ح و جنگ مـثلاً خطيـب   چگونه بايد آنها را آماده سازد؟ بنابراين صرف اينكه بگوييم درباره صل
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كند و حداكثر خطيب را در موضوع جنگ و صـلح   بايد فلان امور را بداند مشكلي را حل نمي
تر ارائه گردد تا خـود خطيـب در مواجهـه بـا هـر       كارهايي كلي دهد؛ نه بيشتر. بايد راه ياري مي

داشـته   هاي مورد نيـازش در دسـترس   موضوع جديدي توانمندي لازم را براي استخراج گزاره
باشد. بنابراين به جاي ارائه قضاياي خاص در موضوعات مختلف به عنوان انواع مربوط به آنها، 

ور از آنهـا   هايي كلي هستند كه سخن انواع، قواعد و فرمول«توانيم بگوييم:  در تعريفي جامع مي
  ». كند براي توليد استدلال در موضوعي معين استفاده مي

اين تعريف، با معناي لغوي انواع نيز تناسب دارد. زيرا انواع جمع نوع است كه در لغت بـه  
، 386: 14, 2000منظور  (ابن معناي هر صنفي از لباس، ميوه و هر چيز ديگري حتي كلام است 

اند كه در درون هـر   با توجه به معناي لغوي احتمالاً انواع را از اين جهت انواع ناميده نوع) ليذ
  اند.  يك از آنها اصناف مختلفي از كلام وجود دارد كه قابل استخراج و استنباط

شـود. بـه عنـوان مثـال،      اين تعريف هم شامل انواع مشترك و هم شامل انـواع خـاص مـي   
تـوان   يكي از انواع مشترك است. با استفاده از اين قاعـده كلـي مـي   » اولويت«استدلال به شيوه 

  ». زند اش را هم مي كسي كه پدرش را بزند، همسايه«چنين استدلال كرد: 
شمول تعريف فوق نسبت به انواع خاص نيازمند توضيح است. در انواع خاص نيز به جاي 

ها و قواعدي را به فراگيران خطابه آموزش داد. از اين رو، با توجه به همان  ايد فرمولاطلاعات ب
توان چند امر را به عنوان قاعده كلي ارائه  اند، مي دانان ارائه داده تقسيمات و توضيحاتي كه منطق

وابط از دهند. اين ر داد. اين انواع در حقيقت، روابط بين مفاهيم و نيز بين موجودات را نشان مي
شود. به عنوان مثال برخي از  طريق بيان تعريف، تقابل، تفاوت و تشابه مفاهيم و اشياء دنبال مي

هـاي   گيـرد. مـثلاً انـواع فضـائل از طريـق تعريـف       ها شكل مـي  ها از طريق تعريف بندي تقسيم
و  بنـدي هسـتند. در نهايـت از طريـق بيـان ايـن روابـط        شود قابل تقسيم گوناگوني كه ارائه مي

آيد. به عنـوان مثـال،    ها معيارهايي براي استدلال در موضوعات گوناگون به دست مي بندي طبقه
هـاي مـا در    پرسش از تعريف به اين معناست كه دقيقاً موضوع مورد توجه چيست و اسـتدلال 

  فرضي دارند.  صورت وجود، چه سوگيري يا پيش
دهد  ها را در اختيار گويندگان قرار مي ايده ها يا اي از دستورالعمل نتيجه اينكه انواع، مجموعه

هايي را بيابند و بسازند كه براي يك موقعيت بلاغـي معـين    كند تا استدلال كه به آنان كمك مي
هـاي ذاتـي    هاي از پيش ساخته شـده يـا فرضـيه    مناسب است. به عبارت ديگر، انواع، استدلال

دهند كه  اي از ساختارها را ارائه مي نها مجموعهكنند، بلكه ت نيستند و مواد استدلال را فراهم نمي
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 افتني ـموضوع بـه منظـور    يبررس يبرا ييها روشسازد. بنابراين انواع،  ها را مشخص مي رابطه
  آيند. به شمار مي توسعه آن موضوع يبرا يابزار

با اين توضيحات جامعيت تعريف برگزيده روشن شد. يكي ديگر از بحث هاي مهم درباره 
 باشدچنان فراخ تعريف انواع، مانعيت آن است. يعني ممكن است اشكال شود كه تعريف نبايد 

ند؛ در حالي كه تعريف برگزيده دچـار چنـين مشـكلي اسـت.     را نقض ك فيكه غرض از تعر
ن اشكال اگر وارد باشد شامل هر دو تعريف منطق دانان نيز مي شود. پاسخ اين است كه اولاً اي

چرا كه طبق تعريف اول هر قضيه كلي كه قابليت استنباط مقدمات اسـتدلال خطـابي را داشـته    
باشد، داخل در تعريف است. اين تعريف نيز دامنه اي بسيار وسـيع و گسـترده دارد. وضـعيت    

مساعدتر است. چرا كه هم شامل تعريف اول مـي شـود و   تعريف دوم نيز از اين حيث بسيار نا
هم قضايايي را كه به صورت مستقيم در استدلال خطابي به كار مي روند دربرمي گيرد. بنابراين 
دايره شمول آن گسترده تر از تعريف اول است. ثانياً اگر به هدف از جاي گذاري و طرح مسئله 

خواهد شد. مشكلي كه منطق دانان با آن مواجـه  انواع در خطابه دقت شود اين مشكل برطرف 
بودند اين است كه يك خطيب چگونه محتوا و مواد استدلال خطابي خويش را در هر زمينه اي 
گردآوري نمايد؟ مسئله انواع راه كاري تسهيل كننده براي رفع اين مشكل اساسي است. منطـق  

ايند تا سخنران بـا توسـل بـدانها قضـايايي     دانان به اين فكر افتادند كه قضايايي كلي را ارائه نم
جزئي را استنباط كرده و در خطابه به كار گيرند. بنابراين هر قضيه كلي كه بتواند چنين هدفي را 
تأمين نمايد داخل در تعريف خواهد بود. تعريف برگزيده نيز كه به جـاي قضـيه بـر فرمـول و     

ه جديدي كه بتواند خطيب را در ايـن  روش تكيه دارد چنين است. از اين رو هر روش و قاعد
كار ياري رساند مشمول تعريف خواهد بود. اين قواعد شبيه قواعد اصول فقه است كـه بـراي   
استنباط احكام فقهي به كار مي رود. چنانكه قواعد اصول فقه قابل گسترش است اين فرمول ها 

ه تعداد انـواعي كـه ارسـطو    و روش هاي اكتشافي نيز روز به روز مي تواند توسعه يابد. چنانك
مطرح كرده بود بسيار محدود بود و پس از او تعدد و تكثر فراواني يافت. آنچه در ادامه دربـاره  

  چگونگي عملكرد انواع آمده است مي تواند اين نكته را روشن تر سازد. 
  

  چگونگي عملكرد انواع در طراحي خطابه. 10
هـايي كـاركرد انـواع و     دي آنها بهتر است با مثـال تر شدن تعريف انواع و تقسيم بن براي روشن

چگونگي استفاده از آنها تبيين گردد. همچنين با توضيح چگونگي عملكرد آنها اين زمينه فراهم 
از  و خطيب بتوانـد د نقابل استفاده باش ينوشتار هاي يتاز موقع يانواع مختلفشود كه براي  مي
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پذيري انواع  همچنين با اين كار انعطافشود.  يدرون اوموضوع خاص فراتر رفته و توسط  يك
در  يسـنده كـردن نو  يـر بـا درگ شود. چنانكـه   هاي گوناگون به نمايش گذاشته مي براي موقعيت

كـه   بنـدي  يممجدد، و تقس ـ يساز مرتب يف،تعر ي،بند مختلف مانند تجسم، طبقه هاي ياتعمل
  .مولد است ياربس شوند، يشناخته م ها ينشبكننده  يكتحر

هـا يعنـي تعريـف، مقايسـه، عليـت و       عنوان نمونه از جمله مفيدترين انواع براي خطيب به
  كنيم. شهادت مثالي را ذكر مي

در تعريـف،  آن اسـت.   تي ـماه قي ـدق ييآن با شناسـا  نييو تب دهيا كي جاديشامل ا فيتعر
  شود: چيست؟  پرسيده مي سوال نيا شهيهم

 شهيهمدر مقايسه  .است زيچند چ ايدو  نيها ب اوتتف ايها  مربوط به كشف شباهت مقايسه،
  ؟ است هيرشبيغ اي هيكه شب شود يسوال مطرح م نيا

يـابي بـه الگومنـدي خـاص در يـك موضـوع        ها جهت دسـت  عليت، به بررسي آثار پديده
شود يـا   شود كه چه چيزي باعث آن مي داده ميسؤال پاسخ  نيبه ا شهيهمپردازد. در عليت  مي

   شده است؟
، متكي به مراجعه به يك مرجع مانند نظـر كارشناسـي، آمـار، قـانون و ... اسـت و      شهادت

  گويد؟ دهد كه فلان مرجع يا سند درباره اين موضوع چه مي هميشه به اين سؤال پاسخ مي
توان، به سراغ هر موضوع مدنظر در خطابه رفته و امور مورد نياز را  ها مي حال با اين پرسش

بي كشف كرد. به عنوان نمونه چند پرسش به عنوان روشي مـؤثر بـراي   هاي خطا براي استدلال
ها به جاي نقطه چين هر  شود. در اين پرسش ايجاد ايده در مورد يك موضوع خاص مطرح مي

  توان جايگزين كرد: موضوعي را مي
  تعريف:

  كند؟ مي فيرا چگونه تعر ... . فرهنگ لغت1
  ست؟ي. منظور من از ... چ2
  ... هستند؟ يبه معنا باًيتقر يگري. چه كلمات د3
  شود؟ مي دهي... اشتباه فهم يمعن يچه زمان. 4
  تعلق دارد؟  زهايرسد ... به كدام گروه از چ . به نظر مي5
  ؟هايي دارد چه تفاوتگروه  نيا يزهايچ ري... با سا. 6
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  كرد؟ ميتقستوان  هايي مي . ... را به چه قسمت7
  ست؟ياز ... چ يني. چند مثال ع8
  :سهيمقا
  ... وجود دارد؟ بارهدرهايي  يمخالفت ايها  . چه تنش1
  ست؟ي... چ باره. تناقضات بالقوه در2
   ي حل ناشدني درباره ... وجود دارد؟تضادهاتناقضات يا  اي. آ3
  چگونه؟ ست؟يچ هي. ... شب4
  برتر است؟ چگونه؟ يزي. ... از چه چ5
  تر است؟ چگونه؟ نييپا يزي. ... از چه چ6
  :يتعل
  ست؟ي. علت ... چ1
  ست؟ي. اثرات ... چ2
  ست؟ي. هدف ... چ3
  افتد؟ . چرا ... اتفاق مي4
  ست؟ي... چ و لازمه امدي. پ5

  :شهادت
  ند؟يگو . مردم در مورد ... چه مي1
  وجود دارد؟در مورد ...  يآمار اي. آ2
  آيا جمله معروفي درباره ... هست؟. 3
  يافت؟در مورد ...  ييشعرها ايها  توان ضرب المثل مي اي. آ4
  در مورد ... وجود دارد؟ ينيقوان اي. آ5
  شود؟ نشريات يافت ميمقالات  ايها  در مورد ... در كتاب يزيچ اي. آ6

تـوان بـه    ها دربـاره موضـوعي خـاص مـي     شود، با پاسخ به اين پرسش چنانكه ملاحظه مي
مات استدلال خطابي اسـتفاده  فهرستي از اطلاعات مفيد درباره آن دست يافت و از آنها در مقد
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توان با تبـديل   نمود. هر يك از انواع ديگر مانند كائن و غيركائن، متوقع و غيرمتوقع، و ... را مي
  يابي به مقدمات استدلال خطابي استعمال كرد. هاي مشابه جهت دست به پرسش

  
  گيري نتيجه. 11

هـا در دو دسـته جـاي     يـن تعريـف  دانان به اين نتيجه دست يافتيم كه ا با بررسي تعريف منطق
تـوان مقـدمات    هسـتند كـه مـي    يكل ياييقضا يا ينقوان ،ها، انواع يفاز تعر برخيدر گيرند.  مي

تـر را بـراي آن    معنايي عـام ها  يفاز تعر ي ديگراما برخ .را از آنها استنباط كرد ياستدلال خطاب
 رقـرا  يخطـاب  يـاس توانند مقدمـه ق  اند كه هم خودشان مي دانسته ياييانواع را قضا ارائه كرده و

. تعريـف دسـته اول،   استنباط شوند يگريرا دارند كه از آنها مقدمات د يتقابل ينو هم ا يرندگ
هـاي دسـته دوم نيـز     شود. از اين رو جامع افراد نيستند. تعريف صرفاً انواع مشترك را شامل مي

و علامات نيستند در حالي  جامع همه اصطلاحات مطرح شده در انواع يعني محمودات، دلائل
اي باشد كه هم شامل همه ايـن اصـطلاحات بشـود و هـم انـواع       كه تعريف انواع بايد به گونه

تـر بايـد بـه هـدف از      مشترك و خاص را دربربگيرد. از سوي ديگر، براي ارائه تعريف روشـن 
 ـ بندي انواع نيز دقت كرد. با لحاظ همه اين موارد به اين نتيجه دست مـي  طبقه ابيم كـه انـواع،   ي

ور از آنهـا بـراي توليـد     هاي كلـي هسـتند كـه سـخن     ها و فرمول كارها، روش امري از سنخ راه
ها  اي از دستورالعمل كند. به عبارت ديگر، انواع، مجموعه استدلال در موضوعي معين استفاده مي

هايي را بيابند و  تدلالكند تا اس دهد كه به آنان كمك مي ها را در اختيار گويندگان قرار مي يا ايده
  بسازند كه براي يك موقعيت بلاغي معين مناسب است. 
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